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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 چرا نباید از رضا پھلوی ترسید؟
ما اگر رضا پھلوی را بازماندهء دوران منقرض . ما جمھوری خواھان بايد کم کاری و نازائی خود را بپذيريم

سلطنت پھلوی ھا می بینیم، بايد به ياد داشته باشیم که ھنوز ھم در بین ما کسی برجستگی ھمآوردی 
 ندارد، آنگونه که اغلب مان آرزو می کنیم که رضا پھلوی جمھوری خواه شود و خود را کانديد رياست با او را

ھمچنانکه در بین جمھوری خواھان نیز کسی نمی تواند ھیمنه ای را بخود بگیرد که ! جمھوری کند
رئیس «ه ک» رئیس جمھور قبلی جمھوری اسلامی« ھمجنان خود را نه که می گیرد یابوالحسن بنی صدر
با قید موقت حتی (مريم رجوی را داريم که رياست جمھوری اش مورد و يا . می خواند» جمھور منتخب مردم

 .اکنون بیشتر به شوخی تبديل شده است) بودن آن در آينده

 com.esmail@nooriala 

 به دوست ، در اين صبح دلکش بھاری وسط امريکا، وامروز می توانستم گوشی تلفن را بردارم 

 ءبسیار نازنین اما ناديده ام، دکتر فرھنگ قاسمی، زنگ بزنم، حال اش را بپرسم، به او بگويم که مقاله

خوانده ام، و سپس به بیان ) 1(»در جستجوی کدام آینده برای میھنمان ایران؟ «اخیرش را با عنوان 

 نوشتن جمعه گردی اين ھفته نیز ھست و چرا اکنون زماناما ديدم که . دازمپردرد دلی دوستانه با او ب

سخنم را فقط با او در میان بگذارم؟ مگر نه اينکه دل ھای ما را نه قرب جوار و ھمشھری بودن و 

سابقهء آشنائی داشتن، که به ايران فکر کردن و برای آينده اش به جستجوی راھی منطقی بودن 

ست؟ مگر نه اينکه دوستی ما در سپھر سیاسی اپوزيسیون کشورمان شکل گرفته بھم نزديک کرده ا

 می انديشند نیز در متن یماسلااست و ھمهء کسانی که به از ريشه کندن شجرهء خبیثهء حکومت 

من و گوئی و زمینهء اين دوستی حضور دارند؟ پس چرا جمعه گردی اين ھفته را چنان ننويسم که 

 در شک نداريم ـ آن ديگری »ھويت«در مورد ھیچ کدام  خواھی که  دو جمھوری ـ بعنواندکتر قاسمی

ش را  اگويم که پژواکبیم و من با او سخنانی شابکنار ھم به گردشی در عالم مجازی اينترنتی رفته 

غیسی به گوش ساکنان کوچه باغ ھای پراکنده در کامپیوترھای   ھموطناننسیم ھای مغنا

 ؟دنرسانبعلاقمندمان نیز 

امروز  «:  که باز کرده است اينگونه اشپیشینء  در مقالهصحبت را البته دکتر قاسمیاين سر 

 یعنی در مرحله گذار از حاکمیت مذھب و ، سیاسی تازه ای واجتماعی و فرھنگی ما در دوران تحول

اع او خواھان و دف   تنھا ھمراھی شفاف آقای رضا پھلوی با جمھوری]و [ ھستیم،ملت دین به حاکمیت

ایران  ھای موجود بین اپوزیسیون را از بین ببرد و به پیروزی مردم تواند یکی از شکاف می از جمھوریت

 که برای سلطنت رقابتی وجود  اگر قرار باشد رژیم سلطنتی در ایران روی کار آید از آنجا... کمک کند

س پادشاه شدن رین رقابتی، شانت بدون کوچک ] رضا پھلوی[ او  ندارد، ھمواره این خطر وجود دارد که

 ).2(»...را خواھد داشت

من، که در سخنان دوستم مشکلات متعددی را می بینم، لحظه ای تأمل می کنم و آنگاه بی 

من با پیش فرض ھای تو مشکلاتی را دارم که اجازه می خواھم ! فرھنگ جان«: محابا می گويم که

 .او رفیقانه به من نگاه می کند و منتظر می ماندو می بینم که . »آنھا را يک به يک توضیح دھم
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*** 

من اعتقاد دارم در بحث ھای سیاسی مان بايد واژه ھا را با منقاش انتخاب نخست اينکه  

  و ايراد بگیريم حکومت اشاره کنیمازديگری انواع مثلاً، اگر بعنوان جمھوريخواه می خواھیم به . کنیم

مثلاً، اگر سخن مان را با اين عبارت آغاز . داشته باشیماً در نظر لازم است تفاوت ھای آنھا را دقیق

آنگاه بايد بپذيريم که ديگر دربارهء » ...اگر قرار باشد رژیم سلطنتی در ایران روی کار آید«کرديم که 

سخن نمی گوئیم و نتايجی ھم که از بحث مان می گیريم به اموری بديھی » پادشاھی پارلمانی«

که کسی در اپوزيسیون انحلال طلب ما، آن ھم اين دوره و زمانه، با آن مخالفتی تبديل می شوند 

 . ندارد

فکر می کنم اکنون ھمه قبول کرده اند که اگرچه سه دھهء پیش عمر نوعی از يعنی، 

سلطنت در کشورمان به پايان رسید اما نوع ديگری از آن ـ که بسا بدتر و ھولناک تر از قبلی بود ـ 

قرار داريم؛ چه » ضد سلطنتی«يعنی، ما ھنوز ھم در مسیر جريان مبارزه ای . شدچانشین اش 

ماھیت واقعی مبارزهء امروز ما ھمچنان ضد . سلطنت از آن شاه باشد و چه متعلق به ولی فقیه

ی استبدادیِ  حاکمان »سلطه«ما می خواھیم جامعهء خويش را از .  است، و ضد سلطه،سلطنتی

 امروزه، و در سطح  معتقدمست که ھنیزآشکار  ِ به ھمین دلیل.  سازيم رھاسرکوبگرمستبد و 

 بازمانده از  میراث امر، به اعتقاد من،اين. را به سھو بکار می بريم» سلطنت«واژهء  اغلب کلامی، ما

شاه بايد سلطنت کند و نه «:  استنھضت ملی انقلاب مشروطه و زبان سیاسی بکار رفته در جريان

 درست اش و . غلط است»شِ  اساختار تعبیری«اين فرمول در قت کنیم می بینیم که اگر د. »حکومت

 . »شاه بايد پادشاھی کند و نه سلطنت و حکومت«:  عبارتی باشد اينگونهتواند می

 در توجیه ممکن استالبته می دانم که اين سھو در نزد برخی حکم عمد را پیدا می کند و 

 فرقی نیست و اين يکی عاقبت به آن يکی »پادشاھی« و »لطنتس« گفته شود که بین اين اختلاط

 نمی توان منکر آن شد که، در سپھر  نیزجاج درست باشدتاما حتی اگر اين اح. ختم خواھد شد

تفاوتی آشکار وجود دارد که  »سلطنت طلبی« و »پادشاھی خواھی«دو تفکر سیاسی امروز ما، بین 

 و ، حکومت را مشروط به قانونست می خواکهبر می خیزد   ای انقلاب مشروطه ھماناز دلآن ھم 

 سلطنت ديگر ستمی خواانقلاب مشروطه .  تبديل کند،سلطنت را به مقامی تشريفاتی و نمادين

آباء مشروطه اما .  بازتولید نشودو استبداد يد ونیآ از باب سلطه و استیلا  پادشاھیسلطنت نباشد و

اين   اماامروز. هء سلطنت را بکار بردند و اين مغالطه ايجاد شدھمچنان واژدر نوشتن فکر جديد خود 

پس بھتر . بیان می شود» پادشاھی« و از طريق استفاده از تعبیر »سلطنت«خواست با پرھیز از واژهء 

 ھمه جا واژهء سلطنت را به نیز دکتر قاسمی  دوستان ارجمندی جوناست در متن ھای برآمده از قلم

تنھا .  تا وداع شادمانهء خود را با واژهء منحوس سلطنت اعلام داشته باشیمپادشاھی تبديل کنیم

هء جمھوری و پس از اين اقدام دقیق است که امکان برقراری گفتگو مابین طرفداران دو نوع گزين

 .پادشاھی ممکن می شود؛ البته اگر چنین گفتگوئی مورد نظر باشد

**** 
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وجود » شخص«شايد اگر اين .  بر می گردد»شاھزاده رضا پھلوی«نکتهء دوم به شخص  

  امروز ديگر 57با حدوث انقلاب ضد سلطنتی  ، و محمد رضا شاه صاحب پسری نشده بود،نداشت

 در پی دو ازدواج  برای داشتن ولیعھد،اما کوشش شاه سابق. مطرح نمی شد» پادشاھی«گزينهء 

 نگذاشت تا او براحتی بر تخت 57لاب انجامید و اگرچه انق» رضا پھلوی« عاقبت به تولد ،ناموفق

امروز برای آيندهء ايران  که ه در سه دھهء گذشته موجب آن شدشپادشاھی بنشیند اما حضور دائم ا

 مدرن و انسانمدارانهء رضا  با موضع گیری ھای، در کنار جمھوری متصور باشد و ھمگزينهء پادشاھی

وگاه جمھوری خواھی و عدم ارائهء کانديداھائی  کم کاری و نازائی مسلط بر ارد و،از يکسوپھلوی 

 .  برخوردار شودھم گزينهء پادشاھی از استقبال  از سوی ديگر،برای رياست جمھوری،قابل اعتماد 

اگر رضا پھلوی را ما .  را بپذيريم خودما جمھوری خواھان بايد اين کم کاری و نازائیدر واقع، 

در بین ما ھم ھنوز بايد به ياد داشته باشیم که می بینیم، سلطنت پھلوی ھا  منقرض بازماندهء دوران

، آنگونه که اغلب مان آرزو می کنیم که رضا پھلوی یافته است برجستگی ھمآوردی با او را نکسی

 اردوگاھجمھوری خواھی  کهھمانگونه! جمھوری خواه شود و خود را کانديد رياست جمھوری کند

 که می گیرد یه ای را بخود بگیرد که ابوالحسن بنی صدر ھیمنھنوز نمی تواند کسی  نیزکنونی

 می »س جمھور منتخب مردمرئی«که »  جمھوری اسلامیرئیس جمھور قبلی« خود را نه مجنانھ

با قید حتی ( رجوی را داريم که رياست جمھوری اش مريمخانم مورد  در ان سوی سکه نیز. خواند

 .ی تبديل شده استاکنون بیشتر به شوخ) موقت بودن آن در آينده

درد مزمن پیوند کھنه شان با اصلاح طلبان ھمراه با  کم کاری جمھوريخواھان، ،بنظر منباری، 

 برجسته  اصلیدلايلجمله  خود از ، که در صفوف شان وجود داردیحکومت اسلامی، و تفرقهء عظیم

 .شدن چھرهء رضا پھلوی بوده است و ھست

**** 

 به غلط طرح می ء ما با رضا پھلوی ھم که کل صورت مسئله فکر می کنمدر ھمین راستااما 

شخص رضا « را با »بحث پادشاھی«  ھمواره و در ھمه جااينکه دوستان مندرستی در شود و 

اگر قرار «انديشیم که براستی چرا بايد اينگونه بی. استتأمل شک و  يکی می گیرند جای »پھلوی

رد، ھمواره این  که برای سلطنت رقابتی وجود ندا از آنجا ،باشد رژیم سلطنتی در ایران روی کار آید

، شانس پادشاه شدن را خواھد ترین رقابتی بدون کوچک ] رضا پھلوی[ او خطر وجود دارد که

رضا پھلوی ولیعھد و جانشین محمدرضا . اين سخن دارای پايه ای منطقی نیستبنظر من » ...داشت

سسان بازبینی قانون اساسی بات مجلس مؤخود و پدرش مطابق مصو که استبوده  یشاھ

قانون «  ھمانر اساسب ، پس از مرگ پدر نیز،رضا پھلوی .نذمشروطه به پادشاھی رسیده بود

 تا در آينده، مطابق آن قانون، در در مصر سوگند پادشاھی خورد بصورتی موقت »اساسی مشروطیت

صاحب رضا پھلوی را تنھا   امروزمبخواھیپس اگر .  و سوگند ياد کندهمجلس شورای ملی حاضر شد

 به قانون اساسی بازگشت «انیم، لازمه اش آن است که ھمگی بر سر پادشاھی بدبی رقیب
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به » ترین رقابتی بدون کوچک «توافق کنیم تا رضا پھلوی ھم خودبخود و »  و متمم ھايشمشروطه

 . پادشاھی برسد

» پادشاھی رضا پھلوی«و » ی خواھیپادشاھ«، از نظر من، بین بدون اين توافق و پیش فرض

چرا که اگر قرار باشد در پی فروپاشی حکومت اسلامی يک قانون .  وجود نداردء مستقیمیھیچ رابطه

قانون اساسی « معنای آن چنین است که ما ،اساسی جديد سکولار دموکرات نوشته شود

 و کومت آينده پادشاھی باشدتضمینی وجود دارد که حرا احیاء نکرده ايم و در نتیجه، نه » مشروطه

 . شودپادشاه ايران » ترین رقابتی بدون کوچک «  می تواند آقای رضا پھلوی، اگر ھم باشد،نه

 ھمانقدر حق ھر ايرانیيعنی، اگر فرض کنیم که حکومت آيندهء ايران پادشاھی ھم باشد، 

 بود که دو ھفته پیش در  ھمبه ھمین دلیل و. دارد خود را نامزد اين سمت کند که آقای رضا پھلوی

، که مھمترين و استوارترين سازمان پادشاھی خواھی در  نیزحزب مشروطه ايرانمبانی عقیدتی مورد 

بصورتی  پادشاھی را ـ آن ھم]  اشمطابق اساسنامه[اين حزب «: اپوزيسیون ما است، نوشتم

می داند و " کومت برای ايرانبھترين و مناسب ترين رژيم و شکل ح" بر ارادهء ملت، راتیک و متکیدموک

سرنوشت کشور و ی خود معرفی می کند و حق تعیین "کانديدا"در اين راستا آقای پھلوی را بعنوان 

 )3(.» را به مردم وا می گذاردھای آن مت و سیاستنوع حکو

**** 

ون اگر توافق کنیم که ھدف ما برای آيندهء ايران رسیدن به يک قانبا توجه به آنچه آمد، ، حال

اساسی سکولار ـ دموکرات است که در آن راه ھای بازتولید استبداد و بازگشت به سلطنت بسته 

 به فرماندھی کل  شاهبدون دسترسیبخصوص  ـ »پادشاھی تشريفاتی«شده باشد، آنگاه مسئلهء 

و  ا ھمواره این خطر وجود دارد که« بگوئیم  با نگرانی ديگر لازم نیستو ـ امری فرعی می شود قوا

 .»س پادشاه شدن را خواھد داشتترین رقابتی، شان بدون کوچک ] رضا پھلوی[

 :اما من از اين ھم يک قدم فراتر می گذارم و می گويم

 اگر نوشتن و تصويب قانون اساسی آينده را بر انتخاب نوع حکومت مقدم بداريم . 1

 داد باشداستبآن قانون اساسی را چنان بنويسیم که جلوگیر بازتولید اگر . 2

انتخابی  را منصبی)  مورد آلمانن؛ ھمچو"صدراعظمی"يا ( نخست وزيری ، در اين قانون،اگر. 3

 رماندھی کل قوا را به آن بسپاريم صاحب اختیار پیش بینی کنیم و فو مدت دار و

 مردم، در  بوجود آوريم که»رياست تشريفاتی کشور«اگر در آن قانون منصبی را بعنوان . 4

 زا انتخاب می کنند مج در يک ھمه پرسینوع آن را ، از تصويب قانون اساسیبعد مرحله ای

ورد سوئد و ھمچون م(و پادشاھی ) ورد ھندوستانمثل م(يعنی اگر ھر دو گزينهء جمھوری . 5

 ...ی صرفاً تشريفاتی و نمادين باشندمناصب) ھلند

آينده ھیچگونه ھراسی برای اينکه ھوای سلطنت به کلهء شاه يا رئیس جمھور جای آنگاه 

 .بودبزند وجود نخواھد 

**** 



 5 

 قانون اساسی و نھادنالبته توجه کنیم که ھمیشه امکان ساز و پاخت و کودتا برای کنار 

ی و پادشاھی  ھیج کدام از گزينه ھای جمھور در برابر اين امکان واستقرار استبداد و سلطه وجود دارد

شاھد آن بوده ايم بارھا معاصر جوامع در تاريخ  .محسوب می شوند  آننه تسھیل کننده و نه بازدارندهء

به قدرت مطلقهء قانون اساسی را تعطیل کرده و  با کودتا  ھم رئیس جمھور توانسته اندکه ھم شاه و

 . برسند» !ابد مدت«

ـ که، از جانب چمھوری  نیز 1332 مرداد 28ی در بررسی ماجرادر اين زمینه اعتقاد دارم که 

به ھمین نکته يکی از اشتباھات ما خواھان،  يکی از موارد خطرناک بودن پادشاھی بشمار می رود ـ 

يعنی، اغلب فرض بر اين است که اين کودتا از آنجا پیش آمد که ما پادشاه داشتیم و . بر می گردد

در اين . دن دولت دکتر مصدق او را بقدرت مطلقه برسانندانگلیس و امريکا توانستند با سرنگون کر

 مشکل را در داشتن پادشاه ، غلطنتايجبا گرفتن  ، می کنیم وآناصل مسئله را فدای فرع ما تفسیر 

 . می بینیم

 کنیم که اصلاً دکتر مصدق رئیس جمھور ايران بود و شاھی ھم وجود تصورما کافی است تا 

 و ، که نفت ايران از دست استعمار انگلیس خارج شده بود ھااين واقعیت درآيا در آن صورت . نداشت

 و شوروی ھم از اينکه به نفت شمال دست نیافته ،امريکا ھم به دنبال جای پائی در ايران می گشت

 شده و حزب توده را بجان مصدق انداخته بود، و روحانیت شیعه نیز با او مخالفت می کردناراضی 

حکومت  بدين دلیل کهصرفاً گ آن زمان و آن وضعیت، قدرت ھای بزردر  ،؟ آياشدجاصل می تغییری 

خود در آن وضعیت  از توطئه برای کودتا علیه دکتر مصدق دست می کشیدند؟ آيا ايران جمھوری است

 بیرون آمد و دولت مصدق را سرنگون کرد ، بر تانکسوار ،سرلشگر زاھدی که از زيرزمین سفارت امريکا

شاه يک  به امضای  اش فرمان نخست وزيریفقط به اين خاطر که ،ند نخست وزيری نشستو بر مس

نفع به  را  کودتا عملیاتصر و عبدالکريم قاسم و معمر قذافی ـعبدالنا ـ مثل  نمی توانست،نرسیده بود

؟ آيا اگر دولت زاھدی شاه را برنگردانده و جمھوری اعلام می کرد در برساندانجام سرخود به 

زاھدی نمی توانست بجای شاه به ديکتاتور بدل آيا يا  دکتر مصدق تفاوتی رخ می داد؟ گذشتسر

 شود؟ 

تصمیم به اجرای کودتا علیه مصدق از مصالح قدرت ھای بزرگ برخاسته بود فراموش نکنیم که 

 . مھره ھای آن بازی بودند ھر دوو شاه و زاھدی

**** 

  موفق شوند،بی شاه نیز و کودتاگران می توانستند پرسیده شود که اگر چنین بود، شايداما 

 در اما من. پرسش سختی است که پاسخ دقیقی می طلبداين د؟ برگرد شاه خود خواستند کهچرا 

 زاده به مقالهء دو ھفته پیش من داده اند نکته ای را يافته ام که می تواند رضا پرچیپاسخی که آقای 

 . دراھگشای رسیدن به يک پاسخ محتمل باش

، آن ھم به سبک »پارلمانی«ی مقاله ام از نظام  دھند که من در کجا بی آنکه توضیح ـايشان

 :  نوشته اند ـدر بريتانیا، دفاع کرده ام» وست مینیستر«نظام 
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سیستم پارلمانی، مثل آنچه در انگلستان و برخی کشورھای تابع آن ھست و به  در«

 "قوا مرکزِ"آقای نوری علا می گویند، اصل بر ف آنچه  معروف است، بر خلا"وست مینستر سیستمِ"

محافظه "  کاری است که تا به حال تنھا از... این عدم توزیع متساوی قدرت..."تفکیکِ قوا"ست و نه 

 )4(.»به کجا بکشد  را نمی دانم که با این سیستم"ھیجانِ ایرانی" برآمده است؛ "کاریِ انگلیسی

استی ھا که در اشاره به عقايد من دارد، عامل جديدی را وارد  ھمهء ناردر کناراين سخنان، 

 »سیستم بريتانیائی«به زعم ايشان، . دکند که نمی توان از آن چشم پوشیمعادلات سیاسی ما می 

سازگاری سر » ھیجان ايرانی«اشد و لذا با ب» محافظه کاری انگلیسی« برخاسته از فقط می تواند

 »روحیه«آيا نه اينکه آقای پرچی زاده معتقد است که ھر ملت دارای معنای اين سخن چیست؟ . داردن

 اگر اين فرض  ون صورت کارآمد نخواھد بود؟آن بخواند و در غیر اي بايد با اشای است که حکومت 

هء ملت ايران با روحی »پادشاه تشريفاتی«يک وجود درست باشد آنگاه آيا نمی توان پرسید که چرا 

آيا نمی توان پرسید ، »روحیه«در ھمین زمینهء ؟ است» رئیس جمھور مقتدر«يک  وجوداز ناسازگارتر 

 :که

انقلابیون مشروطه که توانستند آيت االله مقتدری چون شیخ نوری را به دار بیاويزند چرا . 1

  خلاص شوند؟ و شاھیشاهيم جمھوری اعلام کنند و از شر نخواستند رژ

 قانع کند که رياست ا ر کشوزی مختلف سیاسیچرا رضاخان میرپنج نتوانست نیروھا. 2

منقرض کند و خود به تخت شاھی د و ناچار شد سلسلهء قاجاريه را  او را بپذيرن پیشنھادیجمھوری

 بنشیند؟

 با پادشاھی ،بجای خواستاری استقرار جمھوری ،چرا دکتر مصدق در مجلس پنجم. 3

ه او آدم لايقی است که دارد مملکت را آرام  با اين استدلال ک؟ آن ھممشروطهء رضاخان مخالفت کرد

و آباد می کند و بھترين منصب برايش نخست وزيری است و نه شاه تشريفاتی، و او اگر شاه شود يا 

 در اجرای برنامه ايم و يا او بايد به موجودی تشريفاتی تبديل کرده  او را وما آدم لايقی را از دست داده

 )نقل به مضمون. ( اقدام کرده و سلطان قدر قدرت شودعلیه مشروطیتھای نوسازی کشور 

  بدنه و رھبری خواستاری جمھوری از جانب» کردن نفتنھضت ملی«چرا در طول جريان . 4

و نه کند ] بخوان پادشاھی مشروطه[شاه بايد سلطنت « شعار  و تنھاشدجبھهء ملی مطرح ن

 تن ،ش ااطرافیان جمھوری خواهدودی از مع حتی در برابر فشار ،جريان داشت و دکتر مصدق» حکومت

  اين خواست نداد؟ مطرح کردنبه

مهء  به دنبال رياست جمھوری علا، که زمزمهء جمھوريت را سر داده بود،چرا حزب توده. 5

است داشت و نه مديريت مملکت را بلد بود اما می توانست به دھخدا رفت که نه مھارتی در سی

 تبديل شود؟» پدر ملت«نوعی 

 نخست وزيری را بدين 57 پیش از انقلاب روزھای ملتھب چرا دکتر غلامحسین صديقی در .5

 دلیل نپذيرفت که شاه می خواست از کشور خارج شود؟
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چرا ملیونی که از تمايلات جمھوری خواھانهء دکتر بختیار آگاه بودند با او ھمکاری نکردند و . 6

 به دنبال خمینی رفتند؟

سلطنت  نیروھای جمھوري خواه با وجود اعلام جمھوريت، انقلاب و، پس از پیروزی چرا. 7

  را ادامه دادند؟شان ھمکاری ، بودنداو حتی اگر مخالف ، ورا پذيرفته»  فقیهولی«

چرا ھمین آقای بنی صدر پذيرفت که بر مسندی بنشیند که اگرچه نام رئیس جمھور را . 8

  و با بوسه ای بر دست او قطعیت می يافت؟می شد» تنفیذ«داشت اما بايد بوسیلهء ولی فقیه 

ارزيابی یم در ھغرض آن است که اگر بخوا. از اين پرسش ھا می توان بسیار اقامه کرد

» ھیجانِ ایرانی«و » محافظه کاری انگلیسی«درستی يا نادرستی يک رژيم به عواملی ھمچون 

روحیه و تحمل  ملت ايران«واھیم بود که متوسل شويم آنگاه آيا با اين نظر دائماً تکرار شونده روبرو نخ

 داشته باشداينکه سرپرست اش ھر چھار سال يکبار عوض شود را ندارد و لازم است منصبی بوجود 

 »؟که حسی از استمرار و آرامش اجتماعی را تلقین کند

**** 

باری، اعتقاد من بر اين است که مخالفت جمھوری خواھان با مطرح بودن پادشاھی 

 مخالفتی محافظه کارانه، ، بعنوان يک گزينه در رفراندوم تعیین نوع حکومت در ايران،تشريفاتی

در  از شخصیتی به نام رضا پھلوی و ھمین محاسبهء غلط. ھراسیده و مبتنی بر مفروضات غلط است

 اعماق تاريخ پرتاب کند؛ھیولائی خطرناک می سازد که بالقوه می تواند ما را به جشم و ذھن آنان 

 تا در د تا، با به در و ديوار زدن، بکوشد می شوونه که دوست ناديدهء ديگرم، آقای پرچی زاده، وا دارآنگ

پادشاھی، بالذات « ثابت کند که ، جلوگیری از طرح گزينهء پادشاھی در رفراندوم ھای آيندهستایرا

حکومت ھای سوئد پس، « و برای ديگران اين امکان را فراھم آورد که بگويند »ناقض حقوق بشر است

 »!و نروژ و ھلند ھم ناقض حقوق بشرند

می خواھم از دوستانم دعوت کنم من اين تلاش ھا را بی سرانجام و تشتت آفرين می دانم و 

 کمی به زمین سرد و سخت واقعیت ھا برگردند و بیش از اين در راه ايجاد يک وفاق ملی که منتھی تا

  راهراشند؛ دعوت کنم که در جستجوی مسدود ساختنبه فروپاشی حکومت اسلامی شود مانع نت

ھیچ حتی پادشاھی تشريفاتی که اعاده و بازتولید سلطنت باشیم و انرژی خود را صرف مبارزه با 

 . معلوم نیست نصیب آقای رضا پھلوی شود به ھدر ندھیم

 به وپیاده نمی شود  از خر شیطان ، اگر ريگی به کفش ندارد،چرا خود او« پرسید کهمی 

 مثل ھر ، ھم او را از بیان عقیده اش باز بداريم؟چرا بايد او« می گويم »یوندد؟پخواھان نمی  جمھوري

من سیستم پادشاھی را : تکرار کرده است کهھم  بارھا  عقیده ای دارد و، ديگریپادشاھی خواھی

صد آرزوھايم رسیده  می دانم اما اگر مردم خواستار جمھوری باشند من به نود در تربرای ايران مفید

 . »ام

يکی فرض می » پادشاھی خودش«با » سیستم پادشاھی«سخن رضا پھلوی اين آيا در 

 اما اگر چنین ھم باشد اين نکته روشن است که پادشاھی آينده بر حسب ؛شود؟ من نمی دانم
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تشريفاتی بوجود می آيد و آن قانون نمی تواند از پیش تعیین کند که حق رياست قانون اساسی آينده 

 .از آن کیست کشور

**** 

می توانیم در خواھان   ما جمھوري و ختم نمی شوددانم که بحث پادشاھی به ھمین جامی 

 از بی منطق بودن مناصب  و از جملهردهدلايل بسیاری را در مخالفت با پادشاھی اقامه کفردای ايران 

حق نداريم از ھم اکنون با بیان اينکه  ما اما ؛ سخن برانیم!)خونی (غیر انتخابی، بی مدت و موروثی

، چه رسد شويم مانع از مطرح شدن اين گزينه در آينده »پادشاھی، بالذات ناقض حقوق بشر است«

 منحل ساختن که بخواھیم با طرح اينگونه مواضع غیرمنطقی از رسیدن به ائتلاف و وفاقی ملی برای

 ارادهء ملت در انتخاباتی آزاد جلوگیری ن ساختتجلیم استقرار حاکمیت ملی و حکومت اسلامی و

 . کنیم

» جنبش انتخابات آزاد و حاکمیت ملی« نويسندهء کتابی است به نام دکتر قاسمی گرامیِ  ما

را بصورتی متفاوت از ايشان می فھمم اما از اينکه ايشان » انتخابات آزاد«که اگرچه من مفھوم 

. مطرح می سازند سخت خوشحال و امیدوارم» ت ملیحاکمی«را در درآمیختگی با » انتخابات آزاد«

چرا که بدون وجود حاکمیت ملی سخن گفتن از انتخاب مابین گزينه ھا بوسیلهء ملت به يک شوخی 

ھمهء انرژی ھای خود را در خدمت انحلال حکومت اسلامی و بیائیم ما نیز پس، . تلخ تبديل می شود

 گذر کرده یخ شاه و شسلطنتحاکمیت  از عصر ، ھر چیز، قبل ازو استقرار حاکمیت ملت بگذاريم تا

 خدمتگزاران جامعه خواھد رسید تازمان آن فرا  حاکم زندگی خود شدند  ما مردموقتی کهتنھا . باشیم

 »!که قبول افتد و چه در نظر آیدتا «؛ دارندعرضه به آنھا خويش را » مطاع «توانند يک به يکب
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